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مقدمه
با بعثت پيامبر اكرم(ص) به عنوان آخرين پيامبر از سوي 
ــه تنها بر امت  ــوان كامل ترين دين ن ــلام به عن خدا و اس
ــد اين  ــري منت نهاده ش ــان بلكه بر تمام جامعه بش ايش
دين ضمن تأييد قواعد عقلي و تشريع مقررات نقلي كلي، 
پاسخگوي نيازهاي روبه رشد جامعه بشري نيز مي باشد، 
امّا حلاوت اين هديه ارزشمند، زماني كام بشر را شيرين تر 
ــلامي از جمله  مي كند كه متخصصان در حوزه معارف اس
ــبت  فقه، تحولات زمان و مكان را به خوبي رصد كرده، نس
ــد، با  ــي كنند. از اين رو به نظر مي رس به آنها  چاره انديش
ــوه ارتباط مردم  ــطح معلومات و نح تحولات جديد در س
ــگرف در  ــت تحولي ش ــطح ايران و جهان، لازم اس در س
ــته ترين، ابزار اين  فقه صورت پذيرد. از نگاه نگارنده شايس
ــت. البته اين عقيده  دگرگوني، تخصصي كردن اجتهاد اس

ــت، اولين  ــت؛ بلكه آن گونه كه معروف اس ــابقه نيس بي س
ــم با طرح اين  ــس حوزه علميه ق بار مرحوم حائري مؤس
پيشنهاد فرموده اند: «هر بابي از ابواب، يك متخصص نياز 
دارد. چون ابواب فقه خيلي متشتت و ادله عقليه و نقليه و 
اجماعاتشان تتبع زياد مي خواهد و افراد سريع الذهن لازم 
ــاني كفايت نمي كند كه پنجاه باب به  دارد و اين عمر انس
ــته و آن طور كه بايد و شايد تحقيق شود. پس  طور شايس
ــخص متخصص بشود.»  ــت براي هر بابي يك ش خوب اس
ــخت اين  ــز از طرفداران سرس ــهيد مطهري ني مرحوم ش
ــوده و بارها به ضرورت تخصصي كردن اجتهاد و به  ادعا ب
بيان خودشان تقسيم كار در فقه پرداخته اند و فرموده اند: 
«احتياج به تقسيم كار در فقه و به وجود آمدن رشته هاي 
ــه اين طرف  ــال پيش ب ــت، از صد س ــي در فقاه تخصص
ضرورت پيدا كرده است و در اين وضع حاضر و بعد از اين 

چكيده
ــرعي فرعي  ــتنباط در بعضي از احكام ش ــخص داراي آن تنها به اس ــت از ملكه اي كه ش ــي، عبارت اس اجتهادتخصص
ــبت بين اين نوع اجتهاد با اجتهاد بالتجزي، عموم و خصوص مطلق است. در دنياي  ــايد بتوان گفت: نس مي  پردازد و ش
ــردن اجتهاد و به تبع آن تقليد و  ــري از انزواي فقه و ايجاد تحول در آن، تخصصي ك ــر به منظور جلوگي ــي معاص علم
قضاء امري بايسته است و در اين راستا تأسيس مؤسساتي با هدف تربيت مجتهدين متخصص در عرصه هاي گوناگون 
ــلام براي مجتهدين مقرر نموده است، به نظر  ــنهاد مي گردد. از حيث شووني كه اس ــرايط ويژه پيش مرتبط با فقه با ش
مي رسد در فقه شيعه اختلافي بين مطلق و متجزي اعم از متخصص و غير متخصص وجود ندارد؛ زيرا علاوه بر اينكه 
ادله لفظي مشروعيت اين مناصب عام است، دليلي نيز بر تخصيص آنها وجود ندارد و همچنين ادله لبّي باب نيز، بابي 
از تخصيص هستند. اما در قانون اساسي ايران، به حق، مجتهد متخصص را از شأن رهبري محروم كرده، تنها مجتهد 

مطلق را صالح براي چنين منصبي دانسته است.  
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كليد واژه ها : ضرورت، مجتهد متخصص، افتا، قضاوت، حكومت.

                              ضرورت اجتهاد تخصصي در عصر جديد
                               و شؤون آن در فقه شيعه
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پيشرفت و تكامل كه در فقه ما مانند ساير علوم دنيا پيدا 
شده و اين پيشرفت، معلول مساعي علما و فقهاي گذشته 
ــد و تكامل  ــت، يا بايد علما و فقهاي اين زمان جلو رش اس
فقه را بگيرند و مانع ترقي آن گردند و يا بايد آن پيشنهاد 
متين و مترقي را عمل كنند، رشته هاي تخصصي به وجود 
آورند و مردم هم در تقليد تبعيض كنند، همان طوري كه 
در رجوع به طبيب تبعيض مي كنند.»چرايي اين پيشنهاد 
ــدان، كه قبل از  ــاوي اين قبيل مجته ــزان ارزش فت و مي
ــت، موضوع نوشتار حاضر  اين، مورد بحث قرار نگرفته اس
ــاعتها مطالعه و تأمل در  ــكيل مي دهد، كه نتيجه س را تش
ــت. به منظور نگارش سطور آينده  ــته هاي بزرگان اس نوش
ــده،  ابتدا منابع مختلف اعم از كتب و مقالات ملاحظه ش
ــت. در  ــها، منظم گرديده اس بعد از تهيه و مراقبت از فيش
مقاله حاضر، بعد از اينكه اجتهاد به عنوان ملكه اي در وجود 
مجتهد معرفي شده است، در صورتي كه صاحبش تنها به 
استنباط در بعضي از احكام اكتفاء و از ورود در حوزه هاي 
ديگر امتناع نمايد، به وي مجتهد متخصص اطلاق گرديده 
ــت. نگارنده به استناد بناي عقلا و حكم عقل، تخصص  اس
در اجتهاد را يك ضرورت مي داند. همين طور از منظر فقه 
ــي  ــل و نقل، افتا، قضا و زعامت سياس ــيعه به حكم عق ش
جامعه در مجتهد متخصص به اندازه مطلق واجد وجاهت 
ــرعي است. اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  ش
ــأن حكومت را از اختصاصات مجتهد مطلق دانسته كه  ش
ــق بودن اين اعتقاد و وجه آن خواهد آمد. در پايان اين  ح
مجموعه نيز به منظور عملياتي كردن تفكر فوق، تأسيس 
مؤسساتي توصيه مي گردد كه شرايط آن مفصلاً در خاتمه 

خواهد آمد. 

مفهوم اجتهاد
ــه فتح جيم) به  ــه جَهد(ب ــر لغوي، اجتهاد يا از ريش از نظ
معناي جديت داشتن و خود را به سختي انداختن است1 
كه در اين صورت اجتهاد به معناي «بذل وسع» مي آيد2و 
ــتطاعت  ــد (به ضم جيم) كه معناي قدرت و اس ــا از جُه ي
ــن بيان«اجتهد اي بذل طاقته و  ــاده مي كند3 و با اي را  اف
ــتطاعته»، يعني «اجِتَهَدَ» به معناي هزينه كردن توان  اس
ــت. بنابراين، در هر دو صورت، اجتهاد به  ــتطاعت اس و اس

معناي تلاش، كوشش و بذل طاقت است. 
ــا تعابير مختلفي براي بيان مفهوم اين نهاد به كار  اما فقه
برده اند، مثلاً؛ صاحب معالم در اين خصوص نوشته اند: «و 
ــعه في تحصيل  ــتفراغ الفقيه وس اما في الاصطلاح فهو اس

الظن بحكم شرعي»4
و يا مرحوم خوئي فرموده اند: «الاجتهاد هو تحصيل الحجه 

علي الاحكام»5
ــنت نيز آمده  ــن مفاهيم در عبارات اصوليون اهل س همي
است. به عنوان نمونه غزالي نوشته است: «لكن صار اللفظ 
ــعه في طلب  في عرف العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد وس
العلم باحكام الشرعيه و الاجتهاد التام ان يبذل الوسع في 

الطلب بحيث يحسّ من نفسه بالعجز عن مزيد طلب»6
ــحاق نيز همين مطلب غزالي را به صورت اختصار  ابي اس
ذكر كرده است.7 آمدي نيز با بياني شبيه كلمات صاحب 

معالم نوشته اند: 
«و اما في اصطلاح الاصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع 
في طلب الظن بشئ من الاحكام الشرعيه علي وجه يحسّ 

من النفس العجز من المزيد فيه»8
صرف نظر از انتقاداتي كه به بسياري از تعاريف اهل سنت 
ــتار حاضر امكان طرح آنها  ــيعه وجود دارد و در نوش و ش
ــت، از آنجايي كه يك شخص بايد مطالعات زيادي را  نيس
در حوزه هاي مختلف از قبيل ادبيات عرب، فلسفه، منطق، 
تفسير قرآن، علم الرجال و علم الحديث و ... داشته باشد تا 
در نهايت به درجه قدسي اجتهاد نائل آيد، بايد نهاد اصولي 
محل بحث را اين گونه معرفي نمود كه: «ملكه اي است در 
وجود يك شخص كه به واسطه آن مي تواند احكام شرعي 

فرعي را از منابع مربوط استنباط نمايد.»9 
ــته از  ــاره كنيم كه آن دس ــان تنها به اين مهم اش در پاي
ــرعي» را از فصول  ــه «تحصيل ظن به حكم ش تعاريف ك
ــت كه  ــاد معرفي كرده اند، تلقي آنها بدين خاطر اس اجته
ــروعيت آن  ــرعي را براي مش اولاً، حصول ظن به حكم ش
ــرض مي كنند 10  ــن مطلق را حجت ف ــته، ظ كافي دانس
ــرعي را اجتهاد  ــم قطعي احكام ش ــن گروه فه ــاً، اي و ثاني
ــته، اين قيد را نيز با انگيزه اخراج قطع به احكام از  ندانس

محدوده اجتهاد در نظر گرفته اند.11 

مفهوم اجتهاد تخصصي 
ــه ميان نيامده  ــخني ب ــب اصولي از اين تركيب س در كت
ــخن به  ــه در تمام موارد از اجتهاد بالتجزي س ــت؛ بلك اس
ــتراكي كه دارند،  ــت كه علي رغم نقطه اش ــان آمده اس مي
ــر دو مي خواهند به قلمرو خاصي از فقه بپردازند،  يعني ه
ــود؛ زيرا  در ماهيت، تفاوت مختصري بين آنها ديده مي ش
كه اجتهاد بالتجزي عبارت از ملكه اي است كه صاحب آن 
ــتنباط بعضي از احكام را داشته، در بعضي  تنها قدرت اس
ديگر عامي تلقي مي گردد. نقطه مقابل اين نوع از اجتهاد، 
ــت كه صاحب كفايه در مقام معرفي آنها   اجتهاد مطلق اس
چنين فرموده اند :  «فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به علي 
ــاره معتبره اواصل معتبر  ــتنباط الاحكام الفعليه من ام اس
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ــلاً ، او نقلاً في الموارد التي لم يظفر فيها بها، و التجزي  عق
هو ما يقتدر به علي استنباط بعض الاحكام»12 اما منظور 
ــه واجد آن در يك  ــت ك از اجتهاد تخصصي، ملكه اي اس
ــر، عالمانه تر،  ــدودي از فقه با كيفيت ت ــوزه خاص و مح ح
دقيق تر و به تفصيل كامل با رد فروع بر اصول، احكام الهي 
ــتنباط مي نمايد. بنابراين مجتهد در اين نوع اجتهاد،  را اس
ــيم كار در موضوعات فقه، تنها در قلمرو خاصي از  با تقس
ــرع مي  پردازد. اين در حالي است  فقه، به كشف احكام ش
كه در اجتهاد متجزي ممكن است قلمرو اجتهاد وسيع تر 
ــز در واقع از  ــال اجتهاد تخصصي ني ــا در هر ح ــد، ام باش
ــت؛ يعني مجتهدان بالتجزي  مصاديق اجتهاد بالتجزي اس
ــير  گاهي متخصصند و مواقعي غير متخصص. با اين تفس
ــبت بين اجتهاد بالتجزي و  ــايد بتوانيم بگوييم كه نس ش
ــت؛ زيرا هر مجتهد  تخصصي، عموم و خصوص مطلق اس
ــردد ولي عكس آن به  ــص، متجزي نيز تلقي مي گ متخص
نحو موجبه كليه صادق نيست، بلكه تنها بعضي مجتهدان 

متجزي، متخصص  به شمار مي آيند.
ــق، منافاتي با اين عقيده كه  ــن تفاوت مختصر ولي دقي اي
ــوب  ــاي اجتهاد تخصصي محس ــاد بالتجزي زير بن اجته
ــكان اجتهاد تخصصي  ــرا پذيرش ام ــردد، ندارد؛ زي مي گ
ــتن اجتهاد بالتجزي است. بنابراين،  منوط به ممكن دانس
ــن بداند، اجتهاد  ــي اجتهاد بالتجزي را غير ممك اگر كس
ــئونات  ــم نخواهد پذيرفت. همچنين در ش تخصصي را ه
نيز اجتهاد تخصصي دست در گرو اجتهاد بالتجزي دارد و 
ــأني براي اين نوع اجتهاد به تصويب برسد، براي  لذا هر ش

قسمش نيز صادق خواهد بود.

ضرورت اجتهاد تخصصي
ــي و حتي صد  ــلا در زمان فعل ــم عقل و بناي عق ــه حك ب
سال قبل از اين، حوزه ها بايد به تخصصي كردن فقه و به 
ــع آن تربيت مجتهدان متخصص بپردازند. اين تنها راه  تب
تحول در فقه است كه هيچ خطري هم براي  فقه جواهري 
ندارد، زيرا در عين حالي كه منابع اجتهاد همان منابع فقه 
ــت، هر فقيهي تنها در قلمرو  ــب جواهر و ديگران اس صاح

محدود و كوچكي از فقه، عالمانه تر و دقيق تر 
ــائل مي پردازد، مباحث  به بررسي مس

ــر را به بقيه فقهاي متخصص  ديگ
ــد.  تفصيل بناي  واگذار مي كن

ــل كه زير  ــلا و حكم عق عق
ــت به  بناي ادعاي مزبور اس

شرح ذيل است: 
1) بناي عقلا:  

ــلك و  ــد، روش تمامي مردم دنيا با هر مس ــر جدي در عص
ــت كه به سمت تخصصي كردن  مذهبي كه دارند، اين اس
ــبب پيدايش اين روش نيز كثرت  علوم گام بر مي دارند. س
ــت. از آنجايي كه اين بنا را  ــاخه هاي آنها اس علوم و زير ش
ــلام مورد تأييد قرار داده است، بنابراين  ــارع مقدس اس ش
مشروع است؛ چون در حجيت بناي عقلا، عدم ردع شارع 
ــردن تمام علوم  ــه تخصصي ك ــت مي كند. در نتيج كفاي
ــارع، لازم تلقي  ــطه عدم مخالفت ش ــه فقه به واس از جمل

مي گردد. 
ــكال: عدم ردع شارع براي مشروعيت بناي عقلا زماني  اش
ــاس ديده ها و شنيده  هاي او صورت  ــت كه بر اس كافي اس
گرفته باشد و الا محتاج موافقت صريح شارع است.13 و از 
ــنيده  آنجايي كه موضوع محل بحث را معصوم نديده و نش
ــت يا  حداقل مسلم نيست، نياز به موافقت صريح دارد  اس
كه چنين تصريحي نيز در ميان روايات وارده وجود ندارد. 
ــردن اجتهاد، به  ــم به ضرورت تخصصي ك ــه حك در نتيج

نوعي بدعت محرم به حساب مي آيد. 
ــاد؛ بلكه به  ــه در خصوص اجته ــواب: اولا؛ً  اين روش ن ج
ــور كلي مورد تأييد عملي ائمه به ويژه صادقين (عليهما  ط
ــر كدام از  ــان ه ــت، چرا كه ايش ــلام) قرار گرفته اس الس
ــان در يك حوزه  ــاگردان خود را، به فراخور استعدادش ش
ــاي ديگر منع  ــا را از ورود به حوزه ه ــوده، آنه ــت نم تربي
ــان از رضايت حضراتشان نسبت به  مي فرمودند. و اين نش

تخصصي كردن علوم، دارد. 
ــتند كه روزي كليه  ــاً، ائمه با علم غيب خود مي دانس ثاني
ــردد و حتي آن را از ضروريات  ــوم،  تخصصي ارائه مي گ عل
ــتند، تصريح  ــن روش مخالفتي داش ــا اي ــد. اگر ب مي  دانن
مي كردند تا پيروان آنها در گمراهي فرو نروند. و از آنجايي 
ــت، واضح است كه آن  ــده اس كه چنين مخالفتي وارد نش
بزرگواران با ضرورت تخصصي كردن علوم موافق بوده اند.

اشكال: ممكن است ائمه مخالفت كرده باشند، اما به دست 
ما نرسيده است.

ــف يا حذف اين قبيل روايات  جواب: انگيزه اي براي تحري
وجود ندارد؛ زيرا اينها ارتباطي با مسائل سياسي ندارند. 

ثالثاً، سيره عملي و قولي ائمه(عليهم السلام) 
ــه  ب ــه  توج ــرورت  ض از  ــت   حكاي
ــان و مكان دارد  مقتضيات زم
و لذا در مقطعي براي اسب، 
زكات تعيين مي كردند، يا 
توجه به زمان و مكان را 
ــتباهات  اش هجوم  مانع 
ــرده،14 آن را  ــي ك تلق
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ــانها دانسته اند.15 با  تنها ملاك تعيين ميزان معرفت انس
ــلام  ــن اوصاف بدون ترديد رعايت زمان و مكان روح اس اي
ــر جديد اقتضاء كند كه  ــي مي گردد. بنابراين، اگر عص تلق
ــت، بايد  ــاد تخصصي گردد، كه واقعاً هم اين طور اس اجته

تحقق يابد. 
ــلمات فقه شيعه  ــؤال:  اصل عدم حجيت ظن كه از مس س

است، چه مي شود؟ 
ــواب: حجيت بناي عقلا اصل فوق را تخصيص مي زند و  ج
لذا ترديدي در خروج تخصصي كردن اجتهاد از ظنون غير 

معتبر وجود ندارد.16 

2- عقل: 
ــيعه كه در  ــل به عنوان آخرين منبع اجتهاد در فقه ش عق
ــت17 با  واقع مبناي حجيت ديگر منابع به ويژه كتاب اس
ــر گرفتن تك تك و در نهايت مجموع مقدمات ذيل  در نظ
به طور ضروري و قطعي، به ضرورت تخصصي شدن اجتهاد 
ــد و و اصوليون بر اين باورند كه حجيت قطع،  رأي مي ده
ــد، ذاتي است.18بنابراين  ــده باش از هر طريقي حاصل ش
ــه انضمام يكديگر ضرورت تخصص  حجيت عقل و قطع ب

در اجتهاد را تحميل مي كنند. 
مقدمه اول: گسترش روز افزون مسائل مستحدثه: آيت االله 
مكارم شيرازي در مقام بيان مسائل مستحدثه فرموده اند: 
«هي كل موضوع جديد يتطلب حكما شرعيا سواء لم يكن 
في السابق او كان سابقا لكن تغيّر بعض قيوده. فالاول من 
ــفته،  ــل النقود الاعتباريه لم تكن قبل (مانند چك، س قبي
ــه هذا  ــرات) و الثاني اعتبار الماليه لبعض الاعيان النجس ب
الزمان و لم تكن لها ماليه في الماضي كالدم.»19 گسترش 
ــول در فقه، تخصصي  ــزون اين قبيل موضوعات، تح روزاف
ــو متخصصان  ــرا كه از يك س ــي طلبد؛ چ ــدن آن را م ش
ــلامي بايد نظر اسلام را در خصوص هر كدام از  حقوق اس
ــد و الا خلف محال لازم مي آيد؛  ــن موضوعات بيان كنن اي
ــات ائمه21(عليهم  ــرآن20 و رواي ــاس آيات ق زيرا، بر اس
ــلام) بر اين باوريم كه اسلام براي هر مسئله اي اعم از  الس
ــد و قديم حكم دارد. با اين فرض اگر حتي حكم يك  جدي
موضوع را نتوانيم از مباني اسلامي استنباط كنيم، خلاف 
ــت.22 علاوه  فرض اوليه جلوه مي كند كه محال عقلي اس
ــريعت اسلام و به تبع آن،  نقص  بر اين موجب نقص در ش
ــارع مقدس مي گردد و حال آنكه دامن كبريايي او از  در ش
هرگونه نقص و عيبي مبراست.23 البته نظريات ارائه شده 
ــلام در اين موارد بايد از حيث استحكام و اتقان  به نام اس
ــلام باشد و الاّ وهن اين دين الهي  استدلالات در شأن اس
ــوي  ــد كه نارضايتي الهي را در پي دارد. و از س خواهد ش

ــه احكام، دائر مدار موضوعاتند و بدون  ديگر، از آنجايي ك
معرفت آنها صدور حكم تقريباً  محال مي نمايد،24 نيل به 
هدف ذكر شده مستلزم شناخت دقيق، متخصصانه و همه 
ــائل مستحدثه مي باشد. لازمه اين آگاهي نيز  جانبه از مس
ــال و اطلاعات تخصصي در حوزه موضوع  محتاج فراغت ب
جديد است. با اين اوصاف پر واضح است كه تنها تخصصي 

كردن اجتهاد كارساز است و بس.25 
ــواري اجتهاد نسبت به عصر  مقدمه دوم:  پيچيدگي و دش
تشريع و قرون گذشته:26 فاصله زياد زماني با عصر حضور 
و عدم دسترسي آسان به امام معصوم در عصر غيبت، قدرت 
ــلب كرده، اجتهاد  ــتقيم عوام مردم از احكام را س فهم مس
ــا اضافه كردن پيچيدگي  ــد را ضروري مي نمايد، ام و تقلي
ــترش بيش از پيش آنها به اين عامل، در  موضوعات و گس

عصر جديد تخصصي كردن اجتهاد را لازم مي كند. 
ــوم:  پيشرفت علم و تكنولوژي و بالا رفتن سطح  مقدمه س
ــته توده مردم  ــات عمومي مردم: در دهه هاي گذش اطلاع
ــواد محروم  ــتثناي اوحدي از آنها، از نعمت علم و س به اس
ــاده مي نمود؛ چرا كه مردم  بودند. اين امر تبليغ دين را س
كم سواد كه ارتباطي هم با دنياي خارج نداشتند، شبهات 
چنداني را مطرح نمي كردند مگر بعضي از سؤالات تكراري 
ــن. اما از بركت انقلاب در ايران، سطح علمي مردم  و روش
ــت و به كمك وسايل ارتباط جمعي، از دنياي  بالا رفته  اس
ــده است  اطراف خود مطلع گرديده اند. همين امر باعث ش
كه بسياري از مسائل اسلامي با علامت سؤال مواجه شود 
ــي نگردد، اسلام  و البته اگر براي اين موضوع چاره انديش
ابدي، با خطر انزوا مواجه مي گردد. به نظر ما تنها راه چاره 
اين موضوع، ارائه نظرياتي محكم، منطقي و متخصصانه به 
ــت و اين مهم نيز  ــه داخلي و جهاني اس بازار علم و انديش
بالضروره با تخصصي كردن اجتهاد حاصل مي شود و بس. 
مقدمه چهارم: جنگ فكري دنياي كفر عليه اسلام: تقابل 
حق و باطل در طول تاريخ وجود داشته است، دارد و خواهد 
داشت و تنها ممكن است تغيير شكل بدهد. امروزه جبهه 
كفر با تمام قوا ناتو فرهنگي را عليه اسلام آغاز نموده است 
ــيل شبهات، انگيزه گمراهي جوانان  و با به راه انداختن س
ــد. تنها راه تفوق و پيروزي  ــلمان را در ذهن مي پروران مس
ــت و اين  ــن جبهه نيز ورود قدرتمندانه و پرتوان اس در اي
هدف نيز به نظر ما تنها با ارائه نظرياتي تخصصي در حوزه 

معارف اسلامي از جمله فقه امكان پذير است. 

 شؤون مجتهد متخصص
ــه منصب مهم  ــن را صاحب س ــه مجتهدي ــاي امامي فقه

مي دانند كه عبارتند از: 
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ــي مجتهد مي تواند براي موضوعات مختلف  الف) افتا: يعن
ــرعي تعيين كند و مردم  ــه كمك منابع اجتهاد، حكم ش ب
عامي غير مجتهد نيز در اين احكام بايد از او تقليد كنند. 
ــي بر مي آيد و بر  ــا: بدين معنا كه در مقام دادرس ب) قض
وفق موازين فقه جعفري به حل و فصل دشمنيهاي ميان 

خصومات مردم مي پردازد. 
ــلامي  ــور از آن رهبري جامعه اس ــت: كه منظ ج) حكوم

است. 
ــان در كليت اين مقامات، در  ــه علي رغم اتفاق نظر آن البت
ــن فقها اختلاف نظرهايي وجود دارد؛  بعضي قيود آنها، بي
ــد بودن ولايت  ــي ضمن اعتقاد به مقي ــلاً، مرحوم خوئ مث
فقيه در عصر غيبت، شأن قضا و حكومت او را از باب امور 
ــروع مي داند27 در حالي كه حضرت امام به  ــبه مش حس

اطلاق و اوليه بودن اين شئون اعتقاد دارد.28 
ــؤال: آيا مجتهد متخصص نيز همانند مجتهد مطلق از  س

اين مناصب قدسي برخوردار است؟ 
اجمالاً جواب مثبت است ولي تفصيل آن را مي بايست در 

هر شأني علي حده ملاحظه نمود. 
ــرح ذيل به  ــأن بايد در دو حوزه به ش الف:  افتا: در اين ش

بحث پرداخت.29
ــد متخصص از  ــواز تقليد مجته ــواز يا عدم ج ــف. ج 1/ ال
ــه در اين خصوص وجود دارد،  مطلق: عليرغم اختلافي ك
اما در حرمت تقليد يك مجتهد از مجتهدي ديگر، تفاوتي 
ــر متخصص وجود  ــق و متجزي متخصص و غي ــن مطل بي
ندارد مگر اينكه مجتهد مطلق در تمام ابواب فقه نمي تواند 
ــاخه خود تنها  تقليد كند، اما مجتهد متجزي در هر دو ش

در حيطه تخصصش.
ادله اي كه اين نظر را تأييد مي كند، عبارتند از: 

ــت تقليد مجتهد: از آنجايي كه از يك  عموميت ادله حرم
ــد مجتهدان از يكديگر عام  ــو دلايل دال بر حرمت تقلي س
ــي هم بر اختصاص اين حرمت  ــوي ديگر دليل بوده و از س
ــود كه  ــت، معلوم مي ش به مجتهد مطلق وارد نگرديده اس
ــن آنها نيز حق تقليد  ــد متجزي از جمله متخصصي مجته
ــاني اين دليل را  ــق را ندارد. آخوند خراس از مجتهد مطل
ــه تقرير مي نمايند: « ... الاّ ان قضيه ادله المدارك،  اين گون

حجيته لعدم اختصاصها بالاجتهاد المطلق.»30
ــه اند كه حجيت  ــيعه گفت ــت ذاتي علم: اصوليان ش حجي
ــت؛ بلكه ذاتي  ــم و لزوم تبعيت از آن محتاج جعل نيس عل
ــاس علم خويش،  ــود و لذا هر كس بر اس ــوب مي ش محس
مي بايست مطابق با آن عمل كند. اين قاعده عقلي كلي در 
ــورد مجتهدان متخصص نيز كه در حيطه تخصص خود  م
عالم محسوب مي شوند، جريان دارد، در نتيجه او نيز بايد 

طبق فتاوي عالمانه خود عمل كند. مرحوم علامه حيدري 
ــه عالم بالحكم في رأيه و  ــته اند: «لانّ در اين خصوص نوش

العالم بالحكم يلزمه العمل به.»31 
ــزوم تقليد  ــا عالم از جاهل: ل ــد عالم از عالم ي ــح تقلي  قب
ــتلزم تقليد عالم  مجتهد متجزي متخصص از ديگران مس
ــت و اين دو تقليد به حكم  از عالم؛ بلكه عالم از جاهل اس
ــتقل، قبيح بوده، به انضمام قاعده ملازمه، شرعاً  عقل مس
ــتلزم تقليد عالم از عالم است،  ــت. اما اينكه مس  جايز نيس
واضح است، ولي تقليد عالم از جاهل بدين خاطر است كه 
متجزيان متخصص خود را نه تنها عالم؛ بلكه اعلم به حكم 

خدا  و ديگران را جاهل مي پندارند.32
ــؤال: آيا لازم است اين قبيل مجتهد در مورد عدم جواز  س

رجوعش به مجتهد مطلق، تقليد كند؟ 
ــراي تقليد چنين  ــته جايي ب ــه ادله گذش ــلاوه بر اينك ع
ــق، باقي نمي گذارد، حكم به لزوم  مجتهداني به طور مطل
ــف و دور محال  ــتلزم خل ــن خصوص، مس ــد او در اي تقلي
ــد؛33 چرا كه اين فرد به حكم عرف و لغت مجتهد  مي باش
تلقي مي گردد و اگر تقليد در هر موضوعي بر او لازم باشد، 
ــت كه او عامي است و اين نتيجه  عبارت ديگر آن، اين اس
ــد كه ضرورتاً باطل است. از  خلاف مفروض آغازين مي باش
ــوب  ــوي ديگر تقليد به منظور تقليد از خود، دور محس س

مي شود كه بطلانش فاقد هر گونه ترديدي است. 
2/ الف) جواز يا عدم جواز رجوع عوام به مجتهد متخصص: 
ــد، اما حقيقت  ــل به عدم جواز تقليدن ــده اي از فقها قائ ع
ــد در حيطه تخصص  ــي مي توانن ــه افراد عام ــت ك آن اس
ــرا كه اولاً، ادله  ــي از آنها تقليد كنند، چ ــن مجتهدان چني
ــت دارند و نه تنها منصرف به  ــي وجوب تقليد عمومي لفظ
ــتند، بلكه عموميت آنها ضمن نصوص  مجتهد مطلق نيس
ــت و ثانياً، ادله لبّي مسئله بابي از  وارده تأييد گرديده اس
ــم از متخصص و غير  ــوده، مجتهد متجزي اع تخصيص ب

متخصص را نيز در بر مي  گيرد. 
ــوب رجوع عامي به  ــح مطلب: به طور كلي ادله وج توضي

مجتهد دو دسته اند: 
ــامل  ــت و ش ــنت اس 1) ادله لفظي: كه همان كتاب و س
آياتي از قرآن مانند نبأ،34 نفر،35 سؤال از اهل ذكر36 و 
ــود. در اين كلمات  رواياتي از حضرات معصومين37 مي ش
ــرعي فرعي خود  ــي، عوام مردم مأمورند در احكام ش نوران
ــان)، افراد ثقه در دين، راويان  ــه فقيهان، اهل ذكر (داناي ب
ــث و عناويني از اين قبيل رجوع كنند و بدون ترديد  حدي
ــد مزبور نيز  ــوي اين عناوين بر مجته ــر عرفي و لغ از نظ
ــاص آنها به مطلق، اجتهاد در لغت  صدق مي كند و اختص

محسوب مي گردد كه مجوز منطقي ندارد. 
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ــا دلايل ديگري تخصيص  ــؤال: آيا عموميت اين ادله، ب س
ــه مجتهد مطلق  ــه گونه اي كه مختص ب ــت، ب نخورده اس

باشند؟ 
جواب: اين است كه اين دلايل نه تنها تخصيص نخورده اند؛ 
بلكه نصوصي وجود دارد كه ضمن ارجاع مردم به متجزيان 
ــر متخصص، عموميت مزبور را  خواه متخصص و خواه غي
ــاب مورد اعتماد  ــد مي كند. مثلاً ابي خديجه، از اصح تأيي
ــل مي كند كه  ــلام)، از حضرتش نق ــام صادق(عليه الس ام
ــيئا من قضايانا  ــد: «انظروا الي رجل منكم يعلم ش فرمودن
ــد جعلته عليكم قاضيا فتحا  ــوه بينكم قاضيا فاني ق فاجعل
ــلام) دانستن بعضي از  كموا اليه»38 امام صادق(عليه الس
ــراي قضاوت كافي  ــلام) را ب ــكام اهل بيت (عليهم الس اح

دانسته اند. 
ــد و  ــكال: اين روايت مربوط به منصب قضاوت مي باش اش

ارتباطي با شأن افتا، كه محل نزاع فعلي است، ندارد. 
جواب: اولاً، شأن افتا و منصب قضا لازم و ملزوم يكديگرند 
ــت كند در ديگري هم كافي  ــر در يكي تخصص كفاي و اگ

است.
ــاً، هر گاه تجزي از هر دو نوع خود در منصب قضا كه  ثاني
شأن اجراي احكام اسلامي و مربوط به حقوق الناس است، 
ــأن كشف احكام  ــد به طريق اولي در افتا كه ش كافي باش

الهي است و حساسيت كمتري دارد، كفايت مي كند. 

2) ادله لبّي، كه لفظي در آنها به كار نرفته است، عبارتند 
از: 

عقل: كه حكم مي كند انسان جاهل در امور دين و دنياي 
خود و از جمله احكام شرعي بايد به عالم مراجعه كند. 

ــاع دارند. البته اين  ــام فقها به لزوم تقليد اجم اجماع: تم
اجماع، مدركي و فاقد اعتبار مستقل است. 

ــت كه در امور دين و  بناي عقلا: روش عقلاي عالم اين اس
ــان به عالمان مربوطه مراجعه مي كنند و اين سيره  دنيايش
ــت، پس شرعاً بايد از  ــارع هم قرار نگرفته اس مورد ردع ش

عالمان تبعيت نمود.
ــه موضوع لزوم تقليد،  در اين ادل
ــر عرفي و  ــت كه از نظ ــم اس عال
ــل بحث  ــر مجتهد مح ــوي ب لغ
ــان صدق  هم در حيطه تخصصش
مي كند و از آنجايي كه اين ادله، 
بابي از تخصيص هستند . بنابراين 
ــا به مجتهد مطلق  اختصاص آنه

وجهي ندارد. 
علاوه بر همه اينها وجوب تقليد 

ــذا رويكرد آيات و  ــت و ل ــاني اس حكم فطرت مرتكزه انس
روايات مربوط به تقليد، ارشادي است نه مولوي39 و قطعاً 
ــرت مرتكزه فرقي بين متجزي متخصص و مطلق قائل  فط

نبوده و تقليد از هر دو را جايز مي داند. 
ــت ،  ــد از مطلق مجتهد متجزي جايز اس ــؤال: اگر تقلي س
ــته حاضر نيز تخصصي كردن اجتهاد  مطابق با ادعاي نوش
ــردد بنابراين،  ــاي معاصر تلقي مي گ ــك ضرورت در دني ي

وضعيت تقليد مردم عامّي چگونه خواهد بود؟ 
جواب: مردم بايد به مجموعه اي از مجتهدين در حوزه هاي 
ــد، يعني در هر موضوعي از فقيهي كه  مختلف رجوع  كنن
ــت، تقليد  كنند. به  ــه اجتهاد پرداخته اس ــرو ب در آن قلم
ــورايي  ــان ديگر در اين صورت تقليد مردم به صورت ش بي
ــاد نگردد كه چنين  ــود. البته اين نگراني ايج انجام مي   ش
ــت؛ زيرا فقها  ــنهادي به معناي تبعيض در تقليد اس پيش
ــد؛ بلكه در  ــز مي دانن ــه تنها جاي ــد را ن ــض در تقلي تبعي
ــئله، واجب تلقي  صورت اعلميت فقيه ديگري در يك مس

كرده اند.40
ب) شأن قضا: اجماع فقهاي شيعه بر اين معنا استوار است 
ــاوت بين مردم، مختص  ــي قض كه در دوران غيبت، كرس
ــن منصب  ــت و عوام از اي ــرايط اس ــن جامع ش مجتهدي
ــرح ذيل  ــن مدعا به زينت عقل و نقل به ش ــد. اي محرومن

آراسته شده است. 
ــه ضرورت عقلي حكم هيچ كس له يا عليه ديگران  عقل: ب
نافذ نيست مگر حكم خدا كه نسبت به تمام بشريت مؤثر 
ــب اختيار موجودات از  ــت، زيرا او خالق، مربيّ و صاح اس
ــان، احكام انبيا، اوليا و از  ــت. البته ايش ــانها اس جمله انس
ــه ديگران را  ــر غيبت، له يا علي ــه فقيهان را در عص جمل
ــاس آيات قرآن از  ــناخته است؛ زيرا، بر اس به رسميت ش
ــي الارض فاحكم  ــا جعلناك خليفه ف ــل:« يا داوود ان قبي
ــا الذين آمنوا اطيعوا االله  ــن الناس بالحق...»،41 «يا ايه بي
ــول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء  و اطيعوا الرس
فردّوه الي االله و الرسول...»،42 «فلا و ربك لا يؤمنون حتي 
يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا 
ــهم حرجا ممّا  ــي انفس يجدوا ف
ــلّموا تسليما»، 43 و  قضيت و يس
ــي بالمومنين من  نيز «النبي اول
متواتر  روايات  و  ــهم...»44  انفس
ــا و  ــن45، آراي انبي ــن فريقي بي
ــه يا عليه ديگران  اوصياي  آنها ل
ــت. بنابراين  ــمرده اس را نافذ ش
ــد در زمان حضور انبيا و اوليا  باي
براساس احكام آنها عمل نمود. و 
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ــا تنظيم مقدماتي كه برگرفته  ــان غيبت نيز  عقل ب در زم
از روايات اهل بيتند، نتيجه گرفته است كه در اين دوران 
ــينند. اين مقدمات  ــب قضا بنش ــا بايد بر منص ــا  فقه تنه

عبارتند از: 
ــن مايحتاج  ــا تعليم الهي، كوچك تري ــلام كه ب پيامبر اس
ــت، امكان ندارد  ــر حتي ارش را بيان كرده اس زندگي بش
نسبت به امر خطير قضاوت بين مردم اهميتي قائل نشده 

باشد.46
ــرآن به طور خصوص،  ــلام، به طور كلي و ق در تعاليم اس
ــده اند كه به طاغوت كافر شده ، از مراجعه  مردم موظف ش

به آنها در مقام حل نزاع خودداري كنند.47
ــب و فروعات خلافت  ــرآن (ص،26)قضاوت از مناص در ق

االله است.48
در روايات وارده از حضرات معصومين، ابتداء انبيا و سپس 
اوليا و در عصر غيبت نيز فقيهان به عنوان جانشينان خدا 

بر روي زمين معرفي شده اند.49  
ــادي از معصومين(عليهم  ــات زي ــل نيز رواي ــوزه نق در ح
ــلام) مانند احاديث ذيل روايت شده است كه منصب  الس
ــميت شناخته  ــرايط به رس قضا را براي فقيهان جامع الش

است. 
ــلام)  كه قبلاً  ــت ابي خديجه از امام صادق(عليه الس رواي

متن آن نقل شد. 
ــي از آن آمده  ــت مقبوله عمر بن حنظله كه در بخش رواي
است:« ينظران من كان منكم ممّن قد روي حديثنا و نظر 
ــرف احكامنا ... فليرضوا به حكما  ــي حلالنا و حرامنا و ع ف

فاني قد جعلته  عليكم حاكما.»50 
ــا الحوادث  ــه فرمودند: و ام ــريف مهدي(عج) ك توقيع ش
ــا فانهّم حجتي عليكم و  ــه فارجعوا الي رواه احاديثن الواقع
انا حجه االله عليهم ...»51 با اين بيان كه منظور از حوادث 
ــه  نزاعها بوده اند،  ــه، رويدادهاي پيش آمده، از جمل واقع

راويان احاديث هم فقها هستند.52
ــات ديگري كه در آنها از فقها با تعبيري همچون «  و رواي
امناء الرسل»،53  « ورثه الانبياء»54 و ... ياد شده است. 
ــه دار  ــند خدش ــر چند بعضي از حيث س ــن روايات ه اي
ــر منصب قضا را قطعاً  ــتند، اما مجموعه آنها با يكديگ هس

مختص به مجتهد جامع الشرايط مي دانند. 
ــام و متخصص  ــن متجزي به طور ع ــؤال: آيا مجتهدي س

بالخصوص هم صاحب شأن والاي قضا هستند؟ 
ــهيدين،55  ــياري از فقها مانند ش ــواب: آنگونه كه بس ج
ــيخ انصاري،56 ترحيني،57 اعتراف نمود ه اند، ادله فوق  ش
انصراف نداشته و مجتهدان مورد نظر را نيز در بر مي گيرد، 

چرا كه: 

ــان پيامبر و  ــه در زم ــاني ك ــه قطعاً كس ــراً بلك اولاً: ظاه
ــد، ملكه  ــاوت بوده ان ــب منصب قض ــن صاح اميرالمؤمني
ــته و به نوعي مجتهد متجزي تلقي  اجتهاد مطلق را نداش

مي گرديدند و با اين وجود ائمه مخالفتي نكرده اند.58
ثانيا؛ً در روايت ابي خديجه مردم را براي حل نزاعهايشان ، 
ــي از احكام  ــاع داده اند كه تنها به بخش ــه فقيهاني ارج ب

ائمه(عليهم السلام ) علم داشته اند. 
ــر روايات از  ــر بن حنظله و ديگ ــا؛ً عبارات روايت عم ثالث
ــر  ــامل مجتهد متجزي از هر دو قش نظر لغوي و عرفي ش
ــد مطلق وجهي  ــاص آنها به مجته ــود و اختص هم مي ش

ندارد.59
ــتناد  رابعا؛ً دليل عقلي مزبور نيز حول محور فقيه مورد اس
ــم از متخصص و غير  ــزي اع ــامل متج ــرار گرفت كه ش ق

متخصص و مطلق هر سه مي گردد. 
تذكر: با وجود همه اين استدلالات، مجتهدين متخصص، 
ــتند؛  ــان صاحب منصب قضا هس تنها در حيطه اجتهادش
ــاب مي آيند احكام  ــرا در حوزه هاي ديگر عامي به حس زي

قضائي آنها شرعاً نافذ نيست.  
ــداري و رهبري امت  ــب حكومت: به معناي زمام ج) منص
پيامبر و جامعه اسلامي كه به ضرورت عقلي در مورد فقيه 
ــرايط به رسميت شناخته شده است و تصور آن  جامع الش
ــأن از باب ارشاد به  موجب تصديقش مي گردد.60 اين ش
ــث قبل مطرح كرديم،  ــم عقل، در رواياتي، كه در بح حك
ــرايط دانسته شده است؛ زيرا حاكم  خاص فقيه جامع الش
ــئون انبيا به حساب مي آيد و فقها  در اين روايات، كه از ش
ــي و  ــتند، اعم از حكومت سياس ــدار و وارث آن هس امانت

قضايي است.
ــه در بحث فوق ارائه  ــه هر حال به همان چهار دليلي ك ب
ــر فقه اماميه از  ــد، مجتهدين متخصص نيز در منظ گردي
ــرايط از قبيل  اين مقام محروم نبوده اند و چنانچه ديگر ش
ــد، مي تواند  ــته باش عدالت، مديريت، مدبريت و ... را داش
ــرد. اين در حالي  ــلامي را بر عهده بگي رهبري جامعه اس
ــلامي ايران در بند  ــي جمهوري اس ــت كه قانون اساس اس
ــرايط رهبري مي داند  1 اصل 109، اجتهاد مطلق را از ش
ــراي افتاء در ابواب  ــد: « صلاحيت علمي لازم ب و مي گوي
مختلف فقه.» بنابراين از نگاه اين قانون مترقي مجتهدين 
ــت رهبري را  ــور كلي متجزي، صلاحي ــص و به ط متخص

ندارند. 
ــي چنين بگويد كه چون همين قانون  ــت كس ممكن اس
ــوراي رهبري را نيز براي اداره جامعه  ــتم، ش در فصل هش
ــت مجتهدين  ــود كه حكوم ــت، معلوم مي ش پذيرفته اس
ــت، در جواب بايد  متخصص نيز به مانند مطلق بلامانع اس



13                     سال دوم 
     شماره15- بهار88

ــتم آمده است،  ــوراي رهبري كه در فصل هش گفت كه ش
ــت كه رهبر فوت كند يا به  ناظر به موارد اضطراري اي اس
هر دليلي توان انجام وظايف خود را نداشته باشد يا اينكه 
شرايط لازم را از دست بدهد و يا معلوم شود از ابتدا واجد 
شرايط نبوده است. اعضاي اين شورا را كه به صورت موقت 
ــا تا انتخاب رهبر جديد  مجوز ايفاي وظايف رهبري  و تنه
را دارند، رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي 
شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تشكيل مي دهند. بنابراين شوراي رهبري در قانون اساسي 
يك حكم اوليه و در عرض رهبري نيست؛ بلكه حكم ثانويه 
ــمار آمده، در طول رهبري تلقي مي شود و علاوه بر  به ش
ــورا به گونه اي است كه برداشت  آن تركيب اعضاي اين ش

مشكل فرضي را افاده نمي كند.
ــا عنايت به مطالب فوق بايد اذعان كرد كه اولاً، رهبري   ب
مجتهدان متخصص مورد تأييد قانون اساسي ايران نيست 
و ثانياً، از آنجايي كه رهبري موظف است از اسلام و احكام 
ــت كند تا تخلفي صورت نگيرد، لازم است  عاليه آن حراس
ــد؛ چرا  ــام ابواب فقه به درجه اجتهاد نائل آمده باش در تم
ــاد در بعضي از فروع فقهي نمي تواند  كه تنها قدرت اجته
رهبر را در تشخيص موارد تخلف و نهايتاً مراقبت از احكام 

ناب اسلامي ياري رساند. 

نتيجه گيري
تخصصي كردن اجتهاد به اين معنا كه هر فقيهي تنها در 
ــر، دقيق تر و به تفصيل  ــي از ابواب جزئي فقه عالمانه ت يك
ــل و بناي عقلا از  ــاد بپردازد، به حكم عق ــتر به اجته بيش
ــمار  ــات عصر جديد و تنها راه تحول در فقه به ش ضروري
ــئونات  ــگاه فقه تمام ش ــن مجتهداني در ن ــد. چني مي آي
ــتند  ــد مطلق اعم از افتا، قضا و حكومت را دارا هس مجته
ولي از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبري 

از اختصاصات مجتهد مطلق است و بس.

پيشنهاد
ــنهاد مي گردد  ــردن اجتهاد پيش ــور تخصصي ك ــه منظ ب
مراكزي با عنوان، مؤسسه علمي و پژوهشي با شرايط ذيل 

تشكيل گردد. 
الف. شرايط دانش آموختگان: اين افراد بايد:

ــطح اول را گذرانده  ــلاب حوزه هاي علميه بوده و س از ط
باشد. 

ــؤالات تخصصي،  ــتمل بر س ــق آزمون ورودي مش از طري
ــي پذيرفته  ــي و علم ــوش و مصاحبه گزينش ــي، ه عموم

شوند. 
ــابقه نيك، اعتقاد به نظام و اصل ولايت  علاوه بر تقوي، س
ــلام  ــمّ و غمّ آنها اعتلاي اس ــته و ه ــه، درد دين داش فقي

باشد. 
ــوند و بدان  ــه، ملبّس به لباس روحانيت ش با تأييد مؤسس

وفادار باشند. 
ــرر و جامعي كه در طول دوران تحصيل  در آزمونهاي مك

برگزار مي گردد، نمره لازم را اخذ نمايند.
ب. شرايط علمي و پژوهشي: در اين مؤسسات بايد: 

1- مقدمات اجتهاد از قبيل تفسير، رجال، حديث، فلسفه، 
ــته شده  كلام و ... تا حدي كه در كتب بزرگان لازم دانس
است، اصول فقه به صورت كامل و كاربردي ، فقه براي هر 
ــته تخصصي او، فقه  ــش آموخته اي تنها در حيطه رش دان
ــب با رشته، حقوق تطبيقي در گرايشهاي  تطبيقي متناس
ــه تخصصي جزا، فقه تخصصي خصوصي، فقه تخصصي  فق
ــي، فقه  ــارت، فقه تخصصي زنان، فقه تخصصي سياس تج
ــكي،  تخصصي بين المللي، علوم مرتبط مانند كليات پزش
ــته هاي فقه تخصصي  ــاد و ... براي رش ــداري و اقتص بانك
ــكي،  ــي بيمه، فقه تخصصي پزش ــداري، فقه تخصص بانك
ــي براي  علوم كامپيوتر، اينترنت، زبان عربي، زبان انگليس
تمام رشته ها در حد مكالمه و استفاده از متون تخصصي، 

تدريس گردد.
ــز بايد به صورت  ــده در اين مرك 2- پژوهش هاي ارائه ش

تطبيقي انجام گيرد. 
شرايط ديگر: 

ــوده و اخذ آن  ــته ب ــدرك اين مراكز، دكتراي پيوس 1- م
منوط به تأييد اجتهاد شخص از سوي مراجع تقليد و دفاع 
ــاله علميه فقها در رشته تخصصي  ــاله اي مانند رس از رس

خود باشد.
ــاي مختلف به منظور  ــاي مطالعاتي در حوزه ه 2- فرصته
ــق آيين نامه ويژه اي  ــت پايه علمي دانش جويان طب تقوي

به آنها اعطا گردد. 
ــت دانشجويان به آنان در قبال  3- به منظور تأمين معيش
كارهاي تحقيقاتي آنان در حوزه هاي مختلف حق التاليف 

پرداخت شود. 
ــب با رشته و استعداد  4- بعد از فراغت از تحصيل متناس
ــي، قضائي و پژوهشي مشغول به كار  آنها در مراكز سياس
گردند و در طول دوران تحصيل نيز از سوي مركز، زمينه 

شغلي آنها فراهم گردد.
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